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 آسيب شناسي بديع با توجه به سير تكويني آن
 
 
 
 دكتر زهرا سليماني
 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين ـ پيشوا

 
 1386/12/5: تاريخ پذيرش                 1386/10/10: تاريخ دريافت

 
 چكيده

ترين علوم زبان عربي و فارسي است و يكي از سه               علوم بلاغي از برترين و برجسته       
پردازد و    باشد كه با صنايع خود به كار تحسين وجوه بياني مي               شاخة اصلي آن بديع مي     

بديهي است كه زيبايي كلام آنگاه بيشتر جلوه گر خواهد شد و آن زمان جذبة دلكش بودن                   
هاي فصاحي آراسته شوند؛ اما از         هاي بلاغي و پيرايه     زبان مشخص خواهد شد كه به آرايه       

آنجا كه اين شاخه در مسير رشد و تكامل خود دستخوش تغيير و تحولات كمي و كيفي از                    
سوي عالمان و مؤلفان اين فن و موجب بروز نقايص و خلل و عيوبي بر اندام آن شده است                    
لذا بررسي علل ظهور و بروز اين معايب در سير تاريخي و تكوين بديع با توجه به مشكلات                   

نمايد تا    هاي آن با معاني و بيان و يا برخي علوم ديگر امري ضروري مي                 و در هم آميختگي   
هاي وارده بر علم بديع را واكاوي و شناسايي و عرضه و به شكل بديعي در                      بتوان آسيب 

 .عرصة ادبيات مورد استفاده قرار داد
 

 .علوم بلاغي، بديع، صنايع بديعي، آسيب شناسي بديع :هاي كليدي واژه
 
 
 مقدمه

در ميان مباحثي كه در تمدن اسلامي نام علوم بلاغت به خود گرفته است و شامل سه علم                    
معاني، بيان و بديع است، علم اخير يعني بديع بيشتر از آن دو شاخة ديگر همواره دستخوش                     

از نخستين ادوار    .  تراشي پيكارهاي دوران انحطاط فرهنگي بوده است             بازي و اصطلاح   
و قدامه بن   )  ه  296  –  247(گيري اين فن در ميان مسلمانان، كه كساني مانند ابن معتز               شكل
هاي   اند تا آخرين كوشش     گذاري و تقسيم مباحث اين فن توجه كرده         به نام )  ه  337متوفي  (جعفر  

در انوارالربيع و اين اواخر، در عصري نزديك به         )  ه  1120  –  1052(امثال سيد عليخان شيرازي     
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هايي كه    در ابدع البدايع، شمارة نام     )  1345  –  1262(روزگار ما، شمس العلماء قريب گركاني         
رسد   صنعت مي   220شود و به حدود       شروع مي   12-10براي صنايع بديعي عرضه شده است از         

ها،   هاي عجيب و غريب آن      آور صنايع و نام     كه تقريباً بيست برابر شده است و اين شماره شگفت         
هيچ گونه نقشي در خلاقيت ادبي مسلمانان نداشته بلكه نشانة كامل انحطاط ذوق و بن بست                  

توان گفت كه رابطة آشكار و مستقيمي          به طور خلاصه مي   .  خلاقيت در ميان آنان بوده است      
وجود دارد ميان ريشه عناوين و مصطلحات بديع و انحطاط خلاقيت ادبي در زبان فارسي و                     

 ).293، 1368شفيعي كدكني، (. عربي
بيشتر اشتباهات آثار بلاغي ـ كه از عهد سكاكي و ملاسعد شروع شده و تا امروز امتداد                       

ناك   كه وجه شبه و جامع آن واقعاً شبه         وجود آمده، حال آن     يافته، بر اساس يك تشبيه و تمثيل به       
آن تشبيه مبتني بر اين است كه سخن چون عروسي است كه معاني و              .  است و قياس مع الفارق    

اند كه حد فاصل واقعي و عيني         ها و زيورهاي او و گمان كرده        بيان پيكر و روح اويند و بديع آرايه       
كه عملاً و به تجربة تاريخي، چنين نيست و اين            هم بين پيكر و زيور سخن موجود است حال آن         

تمثيل در حد يك تشبيه و تقريب ذهني پذيرفتني است چه سخن از جهات گوناگون يك ساخت                 
توان مرز قاطعي بين اجزاء       بيش ندارد و نمي   »  وحدت اثر هنري  «و ساختار و فرم و در نهايت         

تصور چنين مرز و حدود      .  سازنده اثر هنري كشيد و پيكر و جان و زيوري براي او ساخت                 
چه بسي از موضوعات بديعي مانند لف و نشر، تقسيم و اعداد،              .  كاربردي، سخني ابتدائي است   

توانند نقش خود را ايفا كنند و بسي صنايع ديگر              جز در ساختار سخن نمي    ...  تنسيق صفات و    
جز در كاركردهاي معنايي سخن نقش زيباسازي خود را          ...  چون ايهام، ايهام تناسب و ابهام و         

 .يابند نمي
امر «رسد كه اين شيوة تحليل و بينش، نگاه درست و دقيقي به ساخت سخن و                   به نظر مي   

» كل واحد «ندارد و درك روشني از كليت سخن ادبي و تلقي آن به عنوان يك               »  خلاقيت ادبي 
آميزد و    به همين جهت در هنگام تعريف موضوعات، بسي از مباحث اين سه حوزه را در مي         . ندارد

وليكن حتي در   ...  آورد و تشبيه و سرقات و ذوبحرين را در بديع و                   نحو را جزء معاني مي     
توان بديع و بيان و معاني را سه حوزة ساختاري متفاوت              محدودترين تعريف ساختار، باز هم نمي     

 .اند و ديگري آرايه و زيور پنداشت كه دو گونة آن پيكر و جان
علت آشفتگي و تداخل برخي از مباحث، مثلاً جايگاه درست تشبيه و تمثيل، تعريف دقيق                   

هاي شعري و صدها      كنايه و مجاز و استعاره، تعيين هويت موضوعاتي چون مادة تاريخ، قالب              
 .هاي اثر ادبي است مشكل ديگر همه در همين نوع تحليل بافت و ساخت زيبائي

سخن .  هاي آن تفاوت واقعي نهاد       سخن چون پري پيكري نيست كه بتوان بين زيبائي            
اي است كه در كمال بديعي و زيبايي خود ارائه            هاي جاوانه و جاودانه     اي از معاني و بيان      مجموعه
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 )194 – 196، 1380محبتي، (. گردند مي» هنري و ادبي«شوند و در نهايت  مي
توان صناعات بديع را البته آنجا كه         با نظر به اين اصل و با استفاده از اين ديدگاه ديگر نمي              

اند نه به زور تكلّف و تصنّع آمده صرفاً عوامل محسن دانست نه داخل در عوامل به                    خوش افتاده 
ترشدن سخن در بلاغت است و         بلاغت رساندن سخن، بلكه اين صناعات خود از عوامل داخل          

ديگر .  اگر بتوان گفت، حتي تمامي حسن و مقبوليت شعر برخي از شاعران از اين رهگذر است                 
يابيم كه كافي     رسد، درمي   شود و چون به گوش مي      جوشد و لبريز مي كه آنجا كه شعر خود مي اين

از ابداع است و از صناعات بديعي، غني، چه بايد گفت؟ آيا جز اين است كه شاعر متناسب با                       
حال و مقام به سخن آمده كه شعرش چنين خوش افتاده و ابديت يافته است؟ آيا اين غير از                       
بلاغت است؟ پس اگر بلاغت چيزي نيست جز صحت و حسن و تناسب و تأثير، ديگر چه جاي                   

 طفيلي بر شمردن هنرهاي راستين بديع؟
اي نيست جز پيمايش سير        يابي به آسيب شناسي بديع چاره         بر اين اساس و براي دست        

تحولي بديع از ابتدا تاكنون، از معناي لغوي به اصطلاح عام و خاص يا قديم و جديد و موضوع و                    
غايت آن، طرح و بيان آراء اساتيد برجستة اين فن، نقد و بررسي تعاريف جديد و قديم بديع و نيز                    

 .هاي جديد هاي سنّتي و ديدگاه هاي بديعي بر اساس تقسيم بندي عرضه داشتن آرايه
 

 معناي لغوي بديع
مشتق شـــده است؛ در لغت به معني       »  بدع«در عربي صفت است و از مــادة          1كلمـه بديع  

 .است» آفريننده، نوآورنده، مخترع، تازه و نو، نوآوري شده، نوآئين و نوپديد«
 

 اصطلاح بديع
با توجه به سير تاريخي دو معني       .  و جزء علوم يا فنون بلاغت است        2بديع از اقسام علوم ادبيه     

 :عام و خاص يافته است
كاربرد قديمي و عام اصطلاح بديع قبل از تفكيك مباحث علوم بلاغي و مربوط به دورة                   -1 

چرا كه بعدها بخشي از آن كه به كار بيان يك           . (در هم آميختگي سه دانش معاني، بيان و بديع        
از بديع  ...  رفت يعني تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه          انگيز گوناگون مي    هاي خيال   مطلب به شيوه  

جدا شد و در علمي به نام بيان جاي گرفت و بخشي ديگر كه در سخن گفتن به مقتضاي حال                      
شد در علمي به نام معاني مورد بررسي قرار            ها استفاده مي    براي دخالت در نفوس و عقول از آن       

 )13، 1379وحيديان كاميار، (). هاي شاعري گرفت و نام بديع منحصر شد به بقية فوت و فن
ق اصطلاح بديع را در     .  ه  274به سال   »  البديع«ابن معتز نخستين كسي است كه با تأليف          

مفهوم كلي آن يعني بلاغت و محسناّت كلام به كار گرفت و ضمن آن هفده مورد بديعي را                      
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در واقع او با مطالعه و دقت در اشعار شاعران پيش از خود، در تبيين عناصر                 .  مورد بحث قرار داد   

). 58،  1399ابن معتز،   (.  3ها نامي نهاد    و وجوه تحسين كلام كوشش كرد و براي هر يك از آن              
است، بلكه از آن     ]  بديع[فضيلتي كه ابن معتز بر متقدمين خود دارد نيز در اطلاق اين نام                  «

ابوهلال عسكري نيز   .  جهت است كه نخستين بار علوم بلاغت را تدوين و تنظيم كرده است               
البديع في  «خوانده و ابن منقذ كتاب خود را        »  شرح البديع «را  »  الصناعتين«باب نهم از كتاب     

با اين همه   »  بديع القرآن «ناميده است و ابن ابي الاصبع كتابي نوشته است به نام             »  نقد الشعر 
ها كلمة بديع را به معني اصطلاحي خود به كار نبرده اند و غالباً بديع در نظر                      هيچ يك از آن   

البته   )71،  1367زرين كوب،   (.  ها عبارت بوده است از انواع بلاغت يعني معاني و بيان و بديع                آن
و گاهي هر سه    »  بيان«و گاهي بيان و بديع را       »  بيان«گاهي علماي بلاغت، هر سه دانش را        

 )34، 1367؛ تفتازاني، 14خطيب قزويني، بي تا، (. 4ميناميدند» بديع«را 
عنوان علم توابع و فروع بلاغت در مقابل معاني           بديع به عنوان يكي از علوم بلاغي يا به          -2 

متوفي [بديع در معني اصطلاحي خاص خود هر چند نخستين بار به وسيله سكاكي                 «.  و بيان 
از دو علم معاني و بيان جدا شده است، اما البته وي اصطلاح بديع را به كار نگرفته و                   ]  ق.  ه  626

مفتاح العلوم  (.  صنايع لفظي و معنوي را زير عنوان محسنات كلام مورد بحث قرار داده است                  
 )207-200سكاكي، ص 

كار   طور مستقل به    هاي كلام به    اما نخستين كسي كه اصطلاح بديع را خاصه براي آرايش            
بديع را به سه قسم     »  المصباح«، وي در كتاب     )ق.  ه  684متوفي  (برده است بدرالدين بن مالك      

پس .  دهد  كند و هر يك را جداگانه مورد بحث قرار مي           لفظي و معنوي و لفظي معنوي تقسيم مي       
هر يك از علوم معاني و بيان و بديع         »  التلخيص و الايضاح  «از وي، خطيب قزويني در دو كتاب        

البته اصطلاح بديع خيلي قبل از بدرالدين بن مالك و خطيب            .  كند  طور مستقل تعريف مي     را به 
قزويني مورد توجه علماي بلاغت بوده است و سابقة آن به قرن دوم و سوم هجري كشانده                     

شود؛ اما در معني اصطلاحي كه از قرن هفتم رواج يافته است، نبوده بلكه غالباً از اصطلاح                     مي
 ).69-71، 1367زرين كوب، (» نه شكل خاص بديع را. اند كرده بديع، بلاغت را اراده مي

 
 اصطلاح بديع در آثار فارسي

طور كه ذكر شد مسأله تجزيه و تفكيك بديع، بيشتر در تأليفات عربي از زمان سكاّكي                   همان 
كار   به بعد مورد توجه قرار گرفت؛ اما مؤلفان فارسي بديع را تقريباً در همان اصطلاح قديمي به                  

برده و مسائل اصلي علم بيان و حتي معاني و گاهي اصول و ضوابط نقد شعر را تحت عنوان                       
كار   جاي اصطلاح بديع، محسنات يا محاسن كلام را به            اند؛ و معمولاً به     علم بديع مطرح كرده   

را »  المعجم في معايير اشعار العجم    «طوري كه شمس قيس رازي باب ششم از كتاب            به.  اند  برده
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شمس قيس رازي،   (.  اختصاص داده است  »  ذكر محاسن شعر و طرفي از صناعت مستحسن        «به  

البته بعدها برخي از مؤلفان در آثار بديعي خود به در هم آميختگي مباحث                   )328  –  444،  1360
هرچند به تفكيك   »  ابدع البدايع «مثلاً در كتاب    .  اند  بديع با ديگر فنون و نكات ادبي اشاره كرده        

مباحث دانش بديع از مسائل ادبي ديگر اشاره شده، اما به دليل پيروي از روش متقدمان، مباحث                 
فصاحت و بلاغت كه در رديف فن معاني و انواع تشبيه، استعاره و كنايه كه مربوط به بيان است                   

صاحب ابدع البدايع در اين باره        .  و حتي انواع شعر در طي مباحث كتاب گنجانده شده است             
اند و    سكاّكي و جمعي ديگر، انواع تشبيه و استعاره و كنايه را در علم بيان آورده                  «:  نويسد  مي

و صفي الدين حلّي اقسام صنايع مذكوره را در طي محاسن بديع درج             »  نفحات الازهار «صاحب  
و خواجه رشيدالدين و طواط در حدايق       ...  پردازيم    به ذكر آن مي   ...  اند، ما نيز متابعت نموده        كرده

السحر انواع شعر را از غزل و قصيده و ترجيع و تركيب و مسمط در رديف صنايع بديع آورده و                      
 )30، 1377گركاني، (. »ديگري صنعت تدوير را مزيد كرده است

بعضي از بديعيين معدودي از كلمات را از          «:  آمده است »  درة نجفي «همچنين در كتاب      
ها براي    ها را ترك كرديم و ترك آن        اند و ما آن     جملة صنايع شمرده و در كتب خود ذكر نموده         

ها داخل در علم معاني است و برخي راجع به علم بيان كه از صنايع                    اي از آن    اين بود كه پاره   
اند يا شعري كه      عجب اين است كه سلاست را مثلاً از صنايع شمرده          ...  شوند  بديعيه شمرده نمي  

كه اين مطلب واضح است كه همة اشعار          خالي از تعقيد باشد آن را هم صنعتي دانند و حال اين            
با اين حال اقسام تشبيه و       )  106،  1362قلي ميرزا،     نجف(.  »دنيا بايد سليس و خالي از تعقيد باشد        

و   180–184همان،  (.  كنايـــه در درة نجفي داخل در صنايع لفظيه و معنويه آورده شـده است               
204-203( 

 
 موضوع و غايت علم بديع

و غايت آن تحصيل توان     )  9،  1354همايي،  (موضوع علم بديع سخن ادبي فصيح و بليغ است            
كار بردن محسنات، و نتيجة آن، آراستن سخن است به چنين                 است بر تحسين سخن يا به       

تحسين و آرايش و سود آن، افزودن نشاط شنونده است و پذيرفتن خرد؛ و مبادي آن، گشت و                    
كار رفته است     ها به   ها و شعرهايي كه صنايع بديع در آن         ها و رساله    ها و نامه    تأمل است در خطابه   

رعايت رسايي    و بي )  علم معاني (رعايت مطابقت كلام با مقتضاي حال          و اين آرايش بديعي بي    
 )94، 1358حكيمي، (. ارزشي نخواهد داشت) علم بيان(سخن و وضوح دلالت 

 
 نظر استاد همايي در پيدايش مباحث بديعي

از ابتداي ظهور فنون ادبيه لسانيه يا قرآنيه كه از اواسط قرن اول هجري است تا حوالي سنة                   
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ــ كه تاريخ تدوين فني بديع است توسط ابن معتز ــ در اين دوره هيچ كدام از                     ]  ق.  ه[  274

فنون معاني و بيان و بديع، عنوان مستقل فنّي نداشت بلكه در ضمن مواضيع ديگر به قواعد اين                  
ترين موضوعي كه مباحث اين فنون در آن درج شده بود، موضوع                نيز اشاره شده است و مهم      

بلاغت و فصاحت و معاني القرآن و نقد الشعر و اسرار النحو و اعجاز القرآن و قواعد الشعر و                        
 )14، 1370همايي، (. هاست امثال آن

. ه  626متوفي  (»  تا روزگار سكاّكي  «همچنان كه در معناي اصطلاحي خاص بديع ذكر شد            
و كلمة بديع را تقريباً در مفهوم        .  هاي لفظي و معنوي بود      منظور از كلمة بديع، تمام زيبائي      )  ق

سكاّكي .  كه تقسيمات امروزي را در نظر داشته باشند         اند بدون اين    بلاغت و نقد علمي به كار برده      
گانه معاني و     نخستين كسي است كه در ميان علوم بلاغي تفاوت قائل شد و حد و مرز علوم سه                 

بيان و بديع را مشخص و مباحث علم بيان را بر تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه منحصر كرد و در                     
كند، بحث كرد و از انواع فنون          علم معاني از مباحث جمله و آنچه كه به جمله ارتباط پيدا مي              

ها را به محسنات لفظي و معنوي، منقسم            سخن گفت و آن    »  محسنات«بديعي تحت اسم     
آنچه را  )  ق.  ه  739متوفي  (پس از سكّاكي، خطيب قزويني      .  )179مفتاح العلوم سكّاكي، ص     (ساخت  

كه سكّاكي، محسنات گفته بود، علم بديع ناميد و تقسيم بندي علوم بلاغي مشخص شد و                     
 ).68، 1367كوب،  ؛ زرين1/418، 1372علوم مقدم، (. »اقسام آن معلوم گرديد

عنوان صنايع معنوي در بديع آورده شد و          بنابراين قبل از تفكيك بديع و بيان، مباحث بيان به          
بيان داخل در بديع بوده، سپس مباحث مربوط به آن از بديع معنوي خارج و به طور مجزا و                        

 )14، 1368شميسا، (. مستقل بررسي شد
تا رشيدالدين وطواط   »  ترجمان البلاغه «اما ادباي فارسي از محمدبن عمر رادوياني در كتاب           
تشبيه، (به امور بيان     »  معايير اشعار العجم   «و شمس قيس رازي در        »  حدائق السحر «در  

اند و به     ها را داخل فنّ بديع ساخته       از نظر آرايش كلام توجه كرده و آن        )  استعاره، مجاز و كنايه   
 )21، 1370همايي، (. عبارت ديگر بديع فارسي شامل مباحث معاني و بيان و بديع هر سه هست

 
 نقد تعاريف بديع

ها دو تعريف عمده قابل       اند كه از بين آن      علم بديع را به صور مختلف تعريف و توصيف كرده          
 :توجه است

علم يعرف  :  علم البديع «:  ترين تعريف مستقل علم بديع، از خطيب قزويني است           معروف  -1 
خطيب قزويني، بي   (»  به وجوه تحسين الكلام، بعد رِعايه تطبيقه علي مقتضي الحال و وضوح دلاله        

يعني علم بديع، دانش شناخت وجوه تحسين كلام پس از رعايت مطابقت آن با                 )  14و    348تا،  
بحث از تطابق كلام با مقتضاي حال، موضوع علم معاني           .  مقتضاي حال و روشني دلالت است     
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 )416تفتازاني، مطول، (. مربوط به علم بيان است) دلالت لفظ بر معني(است و روشني دلالت 

طبق اين تعريف، علم بديع در برابر معاني و بيان ــ كه ذاتي كلام ادبي است ــ امري                         
نمايد   شود كه البته اين سخن چندان درست نمي         عارضي و از فروع و توابع بلاغت محسوب مي         

زيبايي ذاتي دارند و در مورد       »  ايهام«و  »  غلو«هاي بديعي مانند       زيرا بعضي از فوت و فن      
. اند  ترين خصيصة شعر او دانسته      ترين هنر حافظ و مهم      اهميت ايهام همين بس كه آن را بزرگ       

از طرفي بعضي از ترفندهاي علم بديع مانند غلو، تضاد، تمثيل و غيره را در شمار صور خيال                      
 )13، 1379وحيديان، (. توان آورد يعني شگردهاي علم بيان مي

پس از خطيب قزويني همة مؤلفان آثار بلاغي تقريباً همين تعريف را و گاهي به صورت                     
در آثار فارسي، مؤلفان غالباً همين      .  اند  نقل كرده »  علم يعرف به وجوه تحسين الكلام     «مختصر  

اند كه    تعريف را مطرح و گاهي تغييراتي در آن داده و تعريف ناقصي از دانش بديع ارائه كرده                   
 )5، 1364؛ ذكايي بيضايي، 96، 1362قلي ميرزا،  طور مثال نجف به(. قابل ذكر نيست

در اين تعريف صنايع بديعي صرفاً به عنوان آرايه و تزئين مد نظر قرار گرفته و معمولاً ارزش                   
كلي بودن تعريف نيز سبب     .  زيبايي شناختي و ادبي محسنات كلام به روشني نموده نشده است           

گردند، در بديع     شده است مواردي كه اصلاً جنبة هنري و حتي تزئيني ندارند و ماية التذاذ نمي                
 .مطرح شوند و بدين ترتيب به دامنة مباحث و شمار اصطلاحات بديعي روز به روز افزوده شود

در بديع مجموعة شگردها يا بحث از فنوني است كه كلام عادي را كم و بيش تبديل به                    -2 
) از ادبي بودن يا سبك ادبي داشتن       (كند و يا كلام ادبي را به سطح والاتري از               كلام ادبي مي  

ترين عاملي كه به اين كلام سعدي حيثيت ادبي بخشيده است،                بخشد ؛ مثلاً مهم      تعالي مي 
 ):جناس تام(به دو معني مختلف است » خويش«آوردن لفظ 

 به مرده نپردازد از حرص خويش  غم خويش در زندگي خور كه خويش 
بگذاريم، ديگر  »  خود«و به جاي ديگر      »  قوم«به همين لحاظ اگر به جاي يك خويش،            

 )11، 1368شمسيا، (. كلام ادبي نخواهد بود و يا لااقل از حيثيت ادبي آن كاسته خواهد شد
در تعريف مذكور به ارزش و ويژگي فنون ادبي در دو سطح جداگانه كلام عادي و ادبي توجه                   

. سازد  بخشد و آن را به ادب نزديك مي         ها، زبان عادي را سرشت هنري مي        شده است؛ چه، آرايه   
هاي سنّتي ــ همانند تعريف نخست ــ وجوه تحسين كلام فقط بعد از حصول بلاغت                 در بررسي 

كه طبق اين تعريف، ارزش         يعني در كلام ادبي مد نظر و قابل طرح بوده است، حال آن                  
 .نيز مد نظر قرار گرفته است) عادي(ها در كلام غير ادبي  زيباشناختي آرايه

عنوان يكي از سه دانش       طور مستقل در كنار ساير علوم ادبيه و به           طبق اين تعريف، بديع به     
شود كه صرفاً     كند و علم فرعي و عارضي محسوب نمي         زيباشناسي سخن، ارزش و اعتبار پيدا مي      

بنابراين در تعريف صنايع بديعي بايد دقت نمود تا ارزش بديع            .  جنبة آرايش كلام را داشته باشد     
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، 5هم در جنبة شاعرانه بخشيدن به سخن و انتقال نافذتر موضوع و هم در تزئين و آرايش آن                    

 .روشن شود
 

 صنايع بديعي
لفظ صنايع جمع صنعت به معني پيشه و فن علمي يا عملي و صنيعه به معني هنر است؛ و                      

همايي، (.  گويند  اصطلاح صنايع بديع، از متأخران است كه مفرد آن را صنعت بر خلاف قياس مي               
1354 ،37( 
شود، به تعابير مختلف      امور يا وجوهي را كه موجب زيبايي و آرايش و تزئين سخن ادبي مي               

هاي   هاي بديعي، آرايه    هاي بديع، محسنات، بدايع، آرايه       صنايع بديعيه، صنايع بديعي، صنعت     «
گويي و    آرايي، نادره   سخن«و براي علم بديع       )  7و    336،  1359رجايي،  (.  اند  ناميده»  سخن

 )9، 1354همايي، (. اند را مترادف آورده» نغزگفتاري
) انحرافي كه جنبة زيباشناختي داشته باشد     (به عبارت ديگر در هرگونه انحراف و تغيير هنري           

از زبان عادي چه در معني و چه در تصوير و چه در لفظ و موسيقي، يك مورد يا صنعت بديعي                       
اي كه در ارتباط با واژة ديگر از يك سو لغوي محض به يك                 هر واژه «:  كه  تر آن   و دقيق .  است

سطح گستردة معنايي يا از يك سطح عادي آوايي به يك سطح موسيقيايي تعالي يابد يك مورد                  
 )12، 1368شميسا، (» بديعي است

در آغاز پيدايش بديع، اين صنايع بسيار اندك بوده است و هرچه رنگ زمان دامن آن را                       
صنعت بديعي داشته     17كتاب البديع   .  شده است   گرفته به حجم و طول مباحث افزوده مي          مي

. صنعت بوده است    150كه در زمان امام عبدالقاهر جرجاني مجموعة صنايع بديعي            است حال آن  
رسد هر چند اين صنايع هم در كيفيت          صنعت مي   220و در نزد قدما به حدود       )  32،  1380محبتي،  (

 )300، 1368شفيعي كدكني، (. گردد و هم در كميت دچار انحطاط مي
شود و در صنايع معنوي از تناسب و روابط           در صنايع لفظي از روابط آوايي بين الفاظ بحث مي          

اي   پاره«و البته شايان ذكر است كه       .  آيد  معنايي خاص بين واژگان در كلام، سخن به ميان مي          
اند كه نه موجب آرايش لفظ است و نه در آرايش               از امور را به نام صنعت بديع در كتب نوشته          

 )39، 1354همايي، (. »توان داد ها نمي معنوي تأثير دارد، و عنواني جز بازيگري الفاظ به آن
 

 هاي بديعي طبقه بندي آرايه
 هاي سنّتي  از تقسيم بندي) الف
خطيب قزويني، بي تا،    (.  شود  در چهارچوب بديع سنّتي، بديع به صنايع لفظي و معنوي تقسيم مي       
طور   ها را به    بندي در آثار بلاغي عربي رايج است و سكاكي و خطيب قزويني آن                اين تقسيم   )348
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: بديع را به قسم   »  المصباح«البته بدرالدين بن مالك در كتاب       .  اند  جداگانه مورد بحث قرار داده    

. شود  كند؛ كه باز از دو قسم لفظي و معنوي خارج نمي             لفظي، معنوي و لفظي معنوي تقسيم مي      
 :به طور اجمالي اشاره شده است) تقسيم بندي سنّتي(در ذيل به دو گونه از اين ديدگاه 

بر اساس كتاب فنون بلاغت و صناعات ادبي همايي، تعريف صنايع بديعي بدين گونه                  )  1 
 :است
در اين گونه صنايع، زينت و زيبايي كلام وابسته به الفاظ است و اگر                    :صنايع لفظي )  الف 

 .رود الفاظ را با حفظ معني تغيير دهيم آن حس از بين مي
گونه صنايع، حسن و تزئين كلام مربوط به معني است نه به لفظ و                در اين :  صنايع معنوي )  ب 

 )37 – 38، 1354همايي، (. اگر الفاظ را با حفظ معني تغيير دهيم باز آن حس باقي بماند
ها را با شعر و نثر در          ذكايي بيضايي، صاحب نقد الشعر در طبقه بندي صنايع، ارتباط آن           )  2 

آيند و يا در هر دو مشترك هستند از هم             نظر گرفته و مواردي را كه تنها در شعر يا در نثر مي             
 :تفكيك كرده است

دستة اول،  :  شود  صنايع كلام بر دو قسم است لفظي و معنوي و باز بر دو دسته تقسيم مي                « 
صنايعي است كه اختصاص به شعر داشته و در نثر موردي براي استعمال آن وجود ندارد و دستة                   

 .رود كار مي دوم مشترك بين نظم و نثر است؛ يعني در كلام موزون و غيرموزون هردو به
 .رود كار مي صنايع معنوي كلام كه در نظم و نثر هر دو به) الف 
 .صنايع معنوي كلام مخصوص به شعر) ب 
 .رود كار مي صنايع لفظي كلام كه در شعر و نثر هر دو به) ج 
 )113 – 115، 1364ذكايي بيضايي، (. صنايع لفظي مخصوص به شعر) د 
در موارد طبقه بندي مذكور نيز درآميختگي بديع با علوم بلاغي مثل ساير كتب بديعي به                    

خورد ولي از جهتي تناسب صنايع با زمينة سخن و گونة زباني ادب مورد توجه قرار                      چشم مي 
گرفته است و اين كوشش نقطة عطفي است كه بديع به طور مستقل و مجزا در نظم و نثر با                       

 )105 – 113، 1365گراهام هوف، (. معيارهايي طرح و بررسي شود
 

 هاي جديد از ديدگاه) ب
علاوه بر تقسيم بندي سنّتي بديع، صاحب نظراني تناسبات و وجوه مشترك و زمينة ظهور                  
ها را در     هاي ادبي را مورد مداقه و امعان نظر قرار داده و با توجه به ارتباط بين صنايع، آن                     آرايه
در .  اند  بندي كرده و مصاديق هر كدام را ذكر نموده            هاي خاص طبقه    هاي چند، به روش     گروه

 .طور كوتاه و گذرا به دو ديدگاه نو در اين زمينه پرداخته شده است اينجا به
اين طبقه بندي مختص صنايع معنوي است كه به اختصار نقل            :  ديدگاه حميد زرين كوب   *   
 :شود مي

 آسيب شناسي بديع با توجه به سير تكويني آن



 50 دانشنامه
آنچه در كتب بديعي آمده است البته متنوع و مختلف است، اما با               »  صنايع معنوي بديعي  « 

ها را با     ها را تعيين كرد و آن        ها و عوامل اصلي ايجاد كننده آن          توان ريشه   نگاهي دقيق مي  
اين طبقه بندي البته بر اساس خاصيت و صفات مشترك             .  اي علمي طبقه بندي نمود       شيوه
شود و هم خواص مشترك       تر مي   با ارائه اين طبقه بندي هم درك انواع معنوي سهل         .  هاست  آن

 . گردد اين انواع مشخص مي
توان به چهار طبقه      ترين صنايع معنوي را از نظر صفات و كاربرد و اغرض خاص مي                 مهم 

تفسير كرد و زير عنوان هر گروه انواعي را قرار داد كه تا حد زيادي نسبت به يكديگر مرتبط و                      
 :ها عبارتند از اين گروه. اند متناسب

 .برخورداري از اصل تناسب) الف 
 .بسط و تأكيد معني) ب 
 .مضمون يابي يا آفرينش هنري) ج 
 )؛ با تلخيص25 – 216، 1352زرين كوب، (. شوند انواعي كه از بديع خارج مي) د 
هاي مختلف و مواردي كه       در اين ديدگاه هر چند به علل قرار گرفتن صنايع بديعي در گروه              

ها قرار    شوند اشاره شده است، با اين حال انواعي كه در هر يك از گروه                    از بديع خارج مي    
 .اند، كاملاً از هم متمايز نيستند گرفته

. در اين ديدگاه موسيقي لفظ و معنوي به كار گرفته شده است              :  ديدگاه شفيعي كدكني  *   
وقتي بتوان مفهوم موسيقي را به حوزة هر نوع تناظر و            «:  نويسد  شفيعي كدكني در اين باره مي     

ها   ها و خاطره    تقارن و نسبت فاضلي گسترش داد، در چنين چشم اندازي امور ذهني و تداعي                
ها   گونه تناظرها و تقابل     توانند از موسيقي برخوردار باشند؛ اين       نيز مي )  مفاهيم انتزاعي و تجريدي   (

شفيعي كدكني،  (.  »گذاري كنيم   توانيم نام   مي»  موسيقي معنوي «هاي ذهني و تجريدي را        و تقارن 
در واقع موسيقي معنوي از تقابل يا تضاد و هر نوع تناظري كه در مفاهيم باشد،                    )  296،  1368

 )307همان، (. شود ايجاد مي
طور مشخص قصد     شفيعي كدكني هرچند در بحث از مباني موسيقيايي صنايع بديعي، به              
كه بسياري از موارد غير بديعي داخل در بديع مطرح              اند، اما با اشاره به اين        بندي نداشته   طبقه
ها وضع شده است، صنايع مهم بديعي را تحت            شوند و اسامي گوناگوني براي نام گذاري آن         مي

هر (در گروه صوتي از خانواده جناس       .  آورده است »  گروه معنايي «و  »  گروه صوتي «دو عنوان   
بحث كرده است كه شامل     )  هاي گوناگون   هاي كلام در طرح     ها و صامت    نوع اشتراك در مصوت   

كه از تقابل يا تضاد و هر نوع تناظري كه در مفاهيم            (شود و در گروه معنايي        مورد بديعي مي    11
آنچه از صنايع   «به اعتقاد شفيعي كدكني     .  كند  مورد بديعي بحث مي     9از  )  شود  باشد، ايجاد مي  

هايي از همين     ماند به دو گروه، قابل تقسيم است يا صورت          گانه باقي مي    بديعي دويست و بيست   
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توان برخوردار از نوعي موسيقي صوتي يا معنوي باشد و تعداد               صنايع است كه به هر حال مي       

گشايد، بلكه بهتر است همه را در عناوين محدودتري بگنجانيم تا آموزش               ها مشكلي را نمي     نام
گونه صنايع را جز ديوانگي       تر شود؛ يا از مقولة موسيقي صوتي و معنوي نيست و اين              ها آسان   آن

تواند توجيه كند مگر عامل بيكاري و تنبلي ذهني و غفلت از              و جنون و حماقت، اصلي ديگر نمي      
 )312 – 313همان، (. »فلسفة وجودي ادبيات و نقش خلاقيت در هنرها

رسد اين اصطلاح را      در اين ديدگاه استفاده از اصطلاح موسيقي قابل توجه است، به نظر مي              
به سبب تناسب و ارتباط معنايي آن با صنايع لفظي كه مربوط به آهنگ تكرار هستند، بتوان در                   
مفهوم بديع لفظي به كار گرفت ولي اطلاق آن را به بديع معنوي ــ كه در آن تناسب و تناظر                      

بايد از مقولة استعمال        ـــاي مطرح است      هاي اشاره   ها و يا عبارات و ساير زمينه         معنايي واژه 
 .مجازي واژه و نوعي توسع معنايي دانست

 
 آسيب شناسي بديع

هاي فراوان    هاي آن نكته    ها و ناتواني    اند و در باب نارسايي       هاي بسيار گرفته    بر بديع خرده   
 :ترين اشكالات و ايرادهاي بديع سنّتي را بدين شكل برشمرد توان مهم اند كه مي گفته

ترين ضعف بديع سنّتي عدم توجه به ساختارهاي كلي سخن و بافت كلام است و نيز                    مهم  -1
عنوان يك دستگاه كلي همساز كه در كليت خويش ــ اعم از آواها و                 بي توجهي به زبان به    

قدما به ساختار متن ادبي و فرم        .  آفريند  نهادها و معناها ــ متن و صنايع مربوط بدان را مي           
اند و زيبايي را در تماميت يك اثر ــ چه در كل و چه در                     كلي شعر يا نثر كاري نداشته      

ترين ايراد بديع سنتي عدم درك متن ادبي          بنابراين بزرگ .  اند  ديده  هاي مربوط ــ نمي     بخش
 .به عنوان يك واحد زيبا و يك موجود واحد است

بندي اصولي و منطقي      شود عدم طبقه    نقص ديگري كه از دل همين ناروشمندي زاده مي            -2
هاي معنادار    ترين اصل موضوعيت علمي، دسته بندي       صنايع بديعي است در صورتي كه مهم      

در بديع سنّتي جز يك تقسيم بندي بسيار كلي و مبهم              .  هاي دقيق علمي است     و تعريف 
 .تحت عنوان صنايع لفظي و معنوي تقريباً طبقه بندي روشمند و معنادار ديگري وجود ندارد

تقسيم بندي بديع به دو زمينة صنايع معنوي و لفظي نيز منطقي اصولي، روشمند و همخوان                  -3
چه با هر تعريفي كه داشته باشيم         .  و معنادار نيست بلكه بيشتر ذوقي و استحساني است           

اي از صنايع معنوي      تواند داخل قلمرو صنايع معنوي قرار گيرد و پاره           برخي صنايع لفظي مي   
گردد اساس اين تقسيم بندي نيز تكيه بر مشهورات و عرفيات بديعي               جزء صنايع لفظي مي   

 .است
هاي مختلف ادبي در قلمرو بديع است و          اشكال مهم ديگر، تداخل مباحث و موضوعات حوزه         -4

 آسيب شناسي بديع با توجه به سير تكويني آن
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آنچه كه  .  اين نارسايي نيز معلول عدم بينش ساختاري و كل نگر به زيباشناسي سخن است              

امروز تحت عنوان صنايع بديعي داريم برخي متعلق به عروض يا قافيه يا معاني يا بيان يا                    
 )59 – 60، 1380محبتي، (. هاست دستور يا علم كلام و منطق و مانند آن

ترين ايام تاكنون جزء انواع بديع آمده است در           بعضي از انواع بلاغت، معاني و بيان، از قديمي         
شود كه اين انواع در       ها، آشكار مي    صورتي كه با نگاهي كوتاه به خاصيت و هدف و غرض آن     

 .اند ها را به غلط در اين رديف قرار داده رديف صنايع بديعي نيستند و آن
: ها در علم بيان سخن به ميان آيد عبارتند از             انواعي كه بايد از علم بديع خارج شوند و از آن            

. ، تلميح، مذهب كلامي   )ارسال المثلين (استعاره، كنايه، تشبيه، تمثيل، ارداف، ارسال المثل          
التفات، استخدام، مشاكله و اعتراض يا حشو را از بديع بايد خارج ساخت و              :  بعضي ديگر مانند  

 .ها در علم معاني سخن به ميان آورد از آن
هاي   هزل، تضمين و ترجمه، مسمط، ملمح و امثال آن در واقع شيوه               :  بعضي ديگر مانند   

هايي است    اين نوع گاه شيوه   .  مختلف كلام هستند و هيچ ارتباطي به صنعت بديعي ندارند           
. كار بـرده است و گـاه نوعي ايجاد تنوع در شعر است              كه شاعــر براي بيان شعر خود بـه       

 ).؛ با تلخيص65 – 216، 1352كوب،  زرين(
برخي از مباحث آمده در بديع اصولاً صنعت نيستند يعني با هيچ معيار جمال شناسانه                        -5

اند، تعجب، مدح، مرح موجه       گونه  از اين .  ها را جزء اصول يا فروع زيبايي شناخت         توان آن   نمي
 .ها و مانند آن

صورت منفرد و مجزا نيز       صنايعي هم كه به درستي و راستي جزء قلمرو بديع آمده است به               -6
دليل دقيق نبودن تعاريف و جامع و مانع نبودن آن بسا كه               تعريف دقيق و روشني ندارد و به      

گيرد و اين بس كه يك تعريف خود آن صنعت را              يك تعريف، صنعتي ديگر را هم دربر مي       
 .ها و موارد ديگر ها و سجع اند انواع جناس گونه گيرد از اين دربر نمي

اي   هاي ارائه شده مطابق نيست و گويي هركدام ساز و آهنگ جداگانه             ها با مثال  برخي تعريف -7
 . نوازند دارند و مي

كه اصل ترفند هنري يكي       گاه براي يك صنعت واحد چند نام و عنوان آمده است حال آن                -8
سازد و توان شناخت      هاي چندگانه فقط ذهن خواننده را آشفته مي          بيش نيست و اين تعريف    

برخي از مؤلفان آثار بديعي، بدون      )  61  –  62،  1380محبتي،  (.  ستاند  درست و دقيق را از او مي      
اي ديگر    امعان نظر در بررسي صنايع، هر گونه استنباط و فهم دگرواره از عبارت ادبي را آرايه               

اند؛ در صورتي     وضع اصطلاح كرده  )  صنعت جديد (اي تازه     تلقّي كرده و به تصور كشف نكته      
صفوي، ()  تلميح و عنوان  :  براي نمونه (گذاري شده بود      گونه موارد قبلاً كشف و نام        كه اين 

اند بي    ها فروع بر ساخته     كه براي برخي صنايع نه چندان مهم ده          در عين آن    )317/1،  1373
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. ها ديده شود    ها باشد يا تفاوت دقيقي از هم داشته باشند يا خلاقيتي در آن              كه نيازي بدان    آن

 )62، 1380محبتي، (
گذاري از عوامل آشفتگي      متفاوت بودن معني يك اصطلاح در منابع مختلف و تداخل در نام              -9

(مباحث بديع و ساير فنون ادبي است         براي نمونه در تعريف توجيه و محتمل الضدين و           . 
 ).ذووجهين

عنوان صنعت    هاي لفظي به    در اكثر كتب بديعي، برخي از تفنّنات و تكلّفات شعراء و بازي               -10
گونه   اين.  شوند  آفريني ندارند و موجب آرايش سخن نمي         اند كه اصلاً جنبة زيبايي      طرح شده 

هيچكدام ارزش بديعي و زيباشناختي و موسيقايي ندارند و فقط بر اقتدار سخنور در                «موارد  
گونه صنايع معمولاً تصنّعي است و فقط در كتب           مثال اين .  كنند  انجام كاري دشوار دلالت مي    

 )11، 1368شميسا، (. »شود بديعي ديده مي
دليل اصلي بديعي نبودن تصنّعات و تفنناّت اين است كه به جز گوينده كسي متوجه آن                      

 .سازد اندازد و لذّتي عايد او نمي شود و اغلب مخاطب را به زحمت و مشقّت مي نمي
فهمي و كارداشت صنايع بديعي بايد حدود دو سوم آن را حذف كرد و                 براي راحتي و نيك     -11

ها نامي نبرد  چنانكه عملاً چنين شده است زيرا حدود             شناسي بديع از آن     جز در تاريخ صنعت   
 150صنعت    220اند كه در نگاهي دقيق به اين            صنعت بديعي و بلاغي بر شمرده         220

بيكاري و تنبلي ذهني و غفلت از فلسفة           «صنعت آن واقعاً بي هنري است و محصول            
به عبارت ديگر    )  313،  1368شفيعي كدكني،    (.  »وجودي ادبيات و نقش خلاقيت در هنرها         

هاي بديعي از حدود بيست صنعت به حدود دويست و بيست صنعت در طول قرون                    صنعت
ها را از     توان آن   ها درست باشد، نمي     رسيده است كه البته اگر عنوان صنعت هم بر بيشتر آن           

گونه نقشي در خلاقيت      هيچ«:  عوامل زيبايي شعر به شمار آورد و به قول يكي از محققان             
ادبي مسلمانان نداشته است، بلكه نشانة كامل انحطاط ذوق و بن بست خلاقيت مسلمانان                

هاي مذكور در كتب بديعي       و حداقل نيمي از صنعت    )  293همان،  (.  »در ميان آنان بوده است    
 )2، 1379فشاركي، (. نقشي در زيباسازي فضاي شعر و نثر ندارد

شدند و قدما علم بديع را بحث از وجوه تحسين كلام             اين صنايع در قديم تزئين حساب مي        -12
ها جزء لاينفك ادبيات يا جزو ذات          اما امروزه مسلّم است كه برخي از آن        .  اند  تعريف كرده 

توان گفت در     نقش عواملي از اين دست، در سبك ادبي به حدي است كه مي            .  ادبيات هستند 
آثار برخي از شاعران بديع گرا، سبك كاملاً مبتني بر شگردها و عوامل بديعي و بياني است و            
اگر اين عناصر را از آن حذف كنيم، سبك ادبي به سرعت به سطح كلام عادي تنزّل                        

 .يابد مي
اند كه گويي هيچ ارتباطي بين        كه اين كتب صنايع را به نحوي مطرح كرده          و نكتة آخر آن     -13

 آسيب شناسي بديع با توجه به سير تكويني آن
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اي مجزا و مجرّد است و آنان هم كه به دنبال نظم و                صنايع وجود ندارد و هر صنعت پديده      

 )10 – 12، 1368شميسا، (. اند اند صنايع را به ترتيب حروف الفبا مطرح كرده نسقي بوده
 

 نتيجه
الشيء ؛ يعني چيز نوظهور آورد، اختراع كرد، ايجاد كرد، آغاز            »  بدع«از مادة   »  بديع«كلمة    -1

فعيلي »  بديع«.  اي سرود   يعني شاعر نوآوري كرد و شعر خوب و تازه        »  ابدع الشاعر «و  .  كرد
بديع در معناي فعيل به معني فاعل مثل قديم به            :  است به معني اسم فاعل و اسم مفعول        

هاي باري تعالي است و معني آن مبدعِ            از اسم )  المبتدع(معني قادر به معناي اسم فاعل         
اين كلمه دو بار در قرآن      .  است؛ زيرا خداوند در نفس خود بديع است و براي او نظيري نيست            

 : سعدي گويد) 101: ؛ انعام117: بقره(» بديع السموات و الارضِ«: كريم آمده است
 )بوستان(روان و خرد بخشد و هوش دل    بديعي كه شخص آفريند ز گل

. ر(.  يعني چيز نو پديد و عجيب     :  جئت بأمر بديعٍ  :  مانند)  المبتَدع(بديع در معناي اسم مفعول       
 ).7/3، 1991؛ فيروز آبادي،  307 – 311/20، 1983الزبيدي، : ك

علوم ادبيه، علومي كه به كيفيت بيان معاني به صور مختلف آن از قبيل كتابت و خطابه و                      -2
؛ علوم  119  –  120/1،  1371صفا،  :  ك.  براي آگاهي بيشتر ر   .  شود  انشاء و شعر مربوط مي    

. براي آشنايي بيشتر ر   (.  اند  علم براي آن شمرده     16علم است و برخي تا        12ادبيه بنا بر مشهور     
 ).42-46، 1358حكيمي، : ك

: ك.  ر(.  البته قبل از ابن معتز، جاحظ به مباحث بلاغت در آثار خود اشاره هايي داشته است                   -3
 ).4، ج 196جاحظ، 

و بعضهم  »  علم البيان » «و كثير من الناس يسمي الجميع      «:  مثلاً درالايضاع آمده است     -4
 .»علم البديع«و الثالثه » علم البيان»و الثاني الثالث » علم المعاني»يسمي الاول 

كه   توجه به صنعت و آرايش تا حدي هم جزء لوازم شعر است؛ از آن              «:  كوب  به اعتقاد زرين    -5
، 1362زرين كوب،   :  ك.  ر(»  گرايش شعر مثل هر هنر ديگري به سوي زينت است و تجمل             

80.( 
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